
وجــود دارد. ایــن ویژگی هــا کار فرهنگــی را به 
شغلی با ریسک بالا تبدیل می کند و بازندگانِ 
این بازار هزینه های مالــی فراوانی را متحمل 

خواهند شد.
در بــازار کار فرهنــگ تنهــا تعــداد اندکــی 
درصــد   3 تــا   2 حــدود  چیــزی  شــاغلان  از 
درآمد   هــای بــالا و بســیاری دیگــر درآمد   های 
پاییــن دارنــد. ایــن ویژگــی را برنــده صاحــب 
همه  چیز Winner-take-all می نامند. برای 
روشــن شــدن موضــوع چنــد مثــال می زنــم؛ 
در تحقیق هــای متفاوتــی که در کشــور درباره 
نویســندگان، هنرمندانِ نقاش و مجسمه ساز 
و مترجمانِ ادبی انجام شــده نشــان می دهد 
میانگین درآمد    ساعتی اهالی فرهنگ از »کار 
خلاقــه  و نیــز کپی رایــت احتمالی آثارشــان« 
حدود 15000 تومان اســت. این درحالی است 
کــه میانگیــن درآمد    ســاعتی کارکنــان دولت 
حــدود 40 هزارتومــان اســت. کارکنــان دولت 
و شــرکت های خصوصی به صــورت معمول 
ماهانــه حــدود 180 ســاعت کار می کننــد امــا 
اهالی فرهنگ ماهانه 240 ســاعت. به عبارت 
دیگــر اهالــی فرهنگ نســبت به دیگــران 63 
ســاعت کار اضافــه می کننــد. به دیگر ســخن 
اهالــی فرهنگ 35 درصد کار بیشــتر و حدود 
8 درصــد کم تــر از میانگیــن درآمــد    کارکنــان 
دولت به دســت می آورند. برای همین است 
که اهالی فرهنگ عموماً چندین شغل دارند 
چــرا کــه درآمد    آنهــا از ایــن راه ممکن اســت 

هزینه های زندگی آنها را تأمین نکند.
حــالا تصــور کنیــم یکــی از اهالــی فرهنگ 
که در شــرایط مشــابهی با یــک کارمند دولت 
یا بخش خصوصی اســت مثلًا هــر دو مدرک 
لیســانس دارنــد 30 سال شــان اســت هــر دو 
ســابقه کار یکســان دارنــد، اگــر کار فرهنگــی 
نمی کــرد و کارمند می شــد چه مقــدار درآمد    
داشــت و الان چــه مقــدار درآمــد    بــه دســت 
می آورد. فاصله درآمد    حاصل از کار فرهنگی 
بــا کارمندی را درآمد    از دســت رفته می گویند. 
ایــن رقم بنــا به تحقیقات در کشــور بین 62 تا 
80 درصد است که معادل آن تقریباً بین 55 

تا 74 میلیون تومان در سال است.
ë  خب اهالــی فرهنگ چــرا با وجــود این

شــرایط هم چنان کارشــان را به عنوان یک کار 
مادی ادامه می دهند؟

کار فرهنگی به غیــر از درآمد   ، پاداش های 
و  هنرمنــدان  نصیــب  را  زیــادی  غیرپولــی 
اهالــی فرهنگ می کند. شــامل لــذت بردن از 
کارهنری، خودشناســی، شناخته شدن در بین 
ســایر هنرمندان و... ایــن پاداش ها هنرمندان 
را بــه  رغــم میانگیــنِ پاییــنِ درآمد    مشــغول 
بــه کار نگــه می دارد.آیــا بــه یــاد ایــن حکایت 
گلستان نمی افتید که ســعدی می گوید »هنر 
چشــمه زاینــده اســت و دولــت پاینــده وگــر 
هنرمنــد از دولت بیفتد غم نباشــد که هنر در 
نفــس خود دولت اســت، هــر جا کــه رود قدر 
بینــد و در صــدر نشــیند« اقتصاددانــان ایــن 
 پاداش هــای غیرپولــی کار را »درآمــد    روانــی«

 Psychic income می نامنــد. از ســوی دیگــر 
اهالی فرهنگ )بیش تــر جوانان( پاداش های 
همــواره  را  خــود  موفقیــت  شــانس  و  آتــی 
بیش ازحد ارزیابی می کنند و همین نکته آنها 
را در تحمل جریمه درآمد   ی شکیباتر می کند.

در اســاس این ارزیابی زیــادی  از موفقیت، 
در  شــاغلینِ  از  ریســک پذیرتر  را  هنرمنــدان 
ســایر حرفه  هــا می کند. این موضــوع وقتی با 
انتظــار بــه دســت آوردن پاداش هــای بــزرگ 
مالی در نظام برنده صاحب همه چیز ترکیب 
می شــود، علاوه بر ایجاد مــازاد عرضه نیروی 
کار درآمــد    از دســت رفته هنرمنــدان را زیــاد 
می کنــد. آدام اســمیت در ثروت ملل نوشــته 
اســت: »ادیبــان از زمــره آن  دســته از مردمان 
بی بازده اند و تعدادشــان آن چنان زیاد اســت 

که لاجرم دستمزدشان ناچیز می شود.«
ë تکلیف دلیل دوم چه شد؟ 

تا اینجا امیدوارم توانســته باشــم بــازار کار 
عجیب و غریــب هنرمنــدان و اهالی فرهنگ 
را توضیح دهــم. به این موضوع دخالت های 
تنظیمی نهادهای قدرت را که بیفزایید، علت 
دوم پول درنیــاوردن اهالی فرهنگ را متوجه 
می شــوید. بیچارگی این جاســت کــه حتی اگر 
مانند سایر کشورها بخش فرهنگ دائماً رشد 
کنــد، سیاســتگذاری های نادرســت اقتصادی 
در بخش فرهنگ اجازه رشــد نمی دهد. برای 

شما چند مثال می زنم.
تولید محصول فرهنگی هزینه ثابت بسیار 

بالا و هزینه نهایی اندکی دارد.
مثلًا کتــاب را در نظر بگیریــد، تولید کتاب 
مثل بیشتر صنایع فرهنگی، )به استثنای رادیو 
و تلویزیــون دولتــی( کســب  و کاری انتفاعــی 
اســت، به این معنی که هــر وقت بازاری برای 
کالاها و خدمات وجود داشــته باشــد و سودی 
در کار باشــد، کســب  و کارهــا و مؤسســات، آن 
کالاهــا و خدمــات را تولید و عرضــه می کنند. 
البته مخارج اولیه یعنی میانگین هزینه ثابت 
تولید نسخه »اول« بسیار بالاست. هزینه هایی 
مانند اجاره محل، کاغــذ، حقوق کارکنان و...؛ 
امــا هزینه نهایی تولید یا تولید یک عدد دیگر 
از همــان کتــاب انــدک اســت و در جایــی کــه 
موضوع تکثیر دیجیتال در فضای اینترنت در 
کار باشد، عملًا صفر است. از این گذشته تولید 
کتاب، هزینه های بازگشت  ناپذیر بالایی دارد. 
هزینه هــای ثابت که پیشــتر دربــاره آن گفتیم 
مثــل تجهیــزات ســرمایه هســتند و چنانچــه 
روزی تولیدکننــده بخواهــد بــازار را ترک کند، 
می تواند دوباره آنها را بفروشد؛ اما هزینه های 
برگشــت ناپذیر مخارجــی هســتند کــه بــرای 
مواردی مصرف شده اند که هیچ ارزشی برای 
فــروش دوباره ندارنــد. پیش پرداخت مؤلف، 
هزینه هــای تولیــد مثل فیلم و زینــک کتاب و 
برخی مــواد مصرفــی و هزینه هــای بازاریابی 
جــزو هزینه هــای برگشــت ناپذیر هســتند. به 
نسبت سایر کالاهای معمول سهم هزینه های 
برگشــت ناپذیر در تولید کتاب بسیار بالاست. 
حالا تصور کنید نویسنده و ناشر پس از تحمل 
کلیــه هزینه ها تــازه کارش را بــرای مجوز باید 
بــه دولــت بســپارد و در پــاره ای مــوارد اجــازه 
چــاپ نگیــرد، در مرحله ای کــه همه هزینه ها 
پرداخت شده )وزارت ارشاد ناشران را مجبور 
می کند غیر از صفحه آرایی، جلد کتاب را هم 
برای ارزیابی بفرستند( در صف انتظار ممیزی 
می گویند نمی توان کار را منتشر کرد. در اساس 
این کار سیاســتگذاری اقتصادی بــدون توجه 
بــه بــازار کار و عمــلًا در جهــت ضربــه زدن به 

نویسنده و ناشر طراحی شده است.

ایــن در حالــی اســت که اگــر چه کتــاب در 
گذشــته یکــی از مهم تریــن مجراهــای نشــر 
عقیده و اطلاع رســانی بــود و زمانی که جلوی 
نشر آن گرفته می شــد، تقریباً انتشار محتوای 
آن بســیار محدود می گشــت، اما بــا تغییرات 
تکنولوژیــک پیش آمــده، کتاب در مقایســه با 
رســانه های جدید، دیگر رسانه تأثیرگذاری به 
شــمار نمی آیــد. حتی اگــر کتابی بــا محتوایی 
نه چندان مناســب منتشر شود، سرعت توزیع 
و زمان بر بودن مطالعه ، آن را بســیار کم اثر تر 
از انتشــار چکیــده همــان مطالــب در کانال ها 
و گروه هــای موجــود در شــبکه های مجــازی 

می کند.
حالا به فرض رونق بازار کتاب آن چه پیش 
خواهــد آمــد طولانی تــر شــدن فراینــد صدور 
مجــوز، خــواب بــالای ســرمایه و بی  انگیزگــی 
نویسنده و ناشر است. آثار و کالاهای فرهنگی 

کپی رایت محور هستند.
بــالا  در  کــه  ویژگی هایــی  بــه   توجــه  بــا 
حقــوق  در  دیگــری  مشــکل  برشــمردیم، 
مالکیــت کالای فرهنگی اســت. اهل فرهنگ 
بــا  را  و مؤسســات فرهنگــی کالای فرهنگــی 
هزینه های بالا تولید می کنند و زمانی که نوبت 
ســود آوری آنهــا به خاطــر پایین بــودن هزینه 
نهایی می رسد، دیگران به شیوه  های مختلف 
از آن اثــر یا کالا بهره برداری می کنند و موجب 
ضــرر و زیان می شــوند. در نظام کپی رایت در 
هر کشــوری ســه اصل وجود دارد: قانون، اجرا 
و مدیریت. درباره قانون که مشــخص اســت. 
مــا از ســال ۴8 در رابطــه بــا کپی رایــت قانون 
داریــم. در حوزه اجرا قــوه قضائیه باید فردی 
که ناقض حق شده را مجازات کند. حوزه سوم 
یعنی مدیریت بدان معناست که صاحب اثر 
چگونــه حقوق مــادی و معنوی خــود را اداره 
کند که تضییع نشــود. گاهــی حق جنبه فردی 
دارد مثــل موزیســینی که با یک ناشــر قرارداد 
می بندد و از حق نشــر ســهم خــود را دریافت 
می کند اما گاهی ســازمانی مثل صدا وســیما 
اثــر را پخش می کند و بابــت آن هم هزینه ای 
پرداخت نمی کند. مثل ایران داک و بســیاری 
از جاهای دیگر که از تولیدات فرهنگی استفاده 
می کنند بدون آنکه هزینه ای بپردازند. در این 
شــرایط هنرمند بــه تنهایی نمی توانــد از خود 
احقــاق حــق کند چــرا که هزینــه زیــادی دارد 
و بایــد بــا کلــی ســازمان طرف حســاب شــد. 
خلاصه آن که ما در اجرا و اعمال کپی رایت نه 
مدیریــت داریم و نه کســی آن را اجرا می کند. 
ناقضان حق، حق هنرمندان را از بین می برند؛ 
حقی که مســتند به قانون اســت. یعنی حقی 
عرفــی و خیالــی نیســت، نص صریــح قانون 
اســت و بــرای ناقضــان مجــازات حبــس در 
نظــر گرفته شــده اســت. با این حــال ناقضان 
کار خودشــان را انجــام می دهنــد و نکته قابل 
تأمــل آن که ناقضــان عموماً دولتی هســتند. 
در بیشــتر کشــورها، مؤسســه هایی برای اداره 
کپی رایت وجود دارد به اسم مدیریت جمعی 
 Collective Management Organization
که بــه نمایندگی از اهالی فرهنگ )هنرمندان 
و پدیدآورندگان( حقوق شــان را جمع آوری و 
بیــن آنها توزیــع می کنند. این بخــش از نظام 
کپی رایــت در کشــور مــا مفقــود اســت یعنــی 
فضــا طوری اســت که امــکان اداره حــق برای 

عرضه ۳۲۲ میلیون دلار در سامانه نیما
سامانه نیما روز شنبه مورخ 2۵ اردیبهشت ماه شاهد 
عرضــه حــدود 322 میلیــون دلار به صــورت حوالــه 
ارزی بــه منظــور تأمین ارز واردات کشــور بوده اســت.
از عرضه هــای مذکور حدود 103 میلیون دلار معامله 
شــده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین 
مــوزون نــرخ دلاری معامــلات 20۵7۴ تومــان بــوده 

است.
این امر حاکی از این اســت که نرخ ارز مؤثر در واردات 
کشــور نــرخ مذکور بــوده اســت و رونــد آن در روزهای 

اخیر نزولی بوده است./بانک مرکزی

شناسایی۱۰۰۰ متقاضی کرونایی 
بلیت در هر ماه

مدیرکل دفتر حمل ونقل مســافری سازمان راهداری 
گفــت: با اتصال به ســامانه وزارت بهداشــت از ســال 
گذشــته تــا بــه امــروز قبــل از صــدور بلیــت وضعیت 
سلامت مســافران از نظر ابتلا به کرونا استعلام گیری 
می شــود و ســال گذشــته تا به امروز ماهانه به صورت 
متوســط بــرای 1000 متقاضــی مبتــلا بــه کرونــا بلیت 

صادر نشده  است.
داریــوش باقر جوان درباره میزان ســفر با حمل ونقل 
عمومــی در ایام عید فطر امســال که ممنوعیت تردد 
با وســایل شخصی به اجرا رسید با سال گذشته اظهار 
داشــت: در ایام عید فطر امســال بازه زمانی 21 تا 25 
اردیبهشــت ماه نسبت به ایام مشابه در سال گذشته، 
تعداد ســفر 26 درصد و تعداد جابه جایی مسافر 15 

درصد افزایش یافت.
وی تأکید کرد: شــرایط عادی و پایانه های مســافربری 
خلــوت بودنــد. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ســال 
گذشــته میزان ســفر بشــدت کاهش یافته بود و عملًا 
ســفری قابــل توجهی وجود نداشــت بــه همین دلیل 
ایــن افزایــش 26 درصدی تــردد وســایل حمل ونقل 
عمومی نشانگر شلوغی جاده ها نیست.مدیرکل دفتر 
حمل ونقل مســافری ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای ادامه داد: در ایــن ایام در مجموع 185 هزار 
ســفر انجام و یک میلیون و 285 هزار مسافر جابه جا 

شد. /ایلنا

افزایش قیمت شکر و روغن

طبــق نامه ارســالی یکی از شــرکت های بــزرگ تولید 
روغــن، قیمت انــواع روغن مایــع 3۵ درصد و روغن 

جامد 30 درصد گران خواهد شد. 
در ایــن نامه آمده اســت: قیمت های فوق بر اســاس 
واردات بــا ارز یارانه ای )هر دلار ۴2.200 ریال( اســت. 
در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای 
اساســی قیمت فروش محصولات شــرکت نیز به تبع 

آن تغییر خواهد کرد.
در خصــوص افزایش قیمت شــکر نیز یک منبع آگاه 
در وزارت صمت اظهار داشت: قیمت خرده فروشی 
شــکر در بســته های یــک کیلویی پیــش از این 8700 
تومان بود و الان شــکر عمده فروشــی 11 هزار و 500 
تومــان و شــکر یــک کیلویــی خــرده فروشــی 15 هزار 
تومان شــده است. افزایش قیمت روغن از روز شنبه 
اعمــال شــده و افزایــش قیمت شــکر نیز از امــروز یا 
فــردا اعمال می شــود.بیش از 95 درصد روغن خام 
وارداتی اســت و با توجــه به افزایــش قیمت جهانی 
روغــن خــام، آخریــن افزایــش قیمتــی که در کشــور 
اعمــال شــد مربوط به 28 مرداد ســال 99 بــود که از 
آن زمــان تاکنــون افزایــش قیمتــی رخ نــداده بــود./

مهر-ایلنا

سکه گران شد
نایب رئیس اتحادیه طلا و سکه اظهار داشت: در حالی 
کــه در هفته گذشــته عده ای فروشــنده بودنــد در هفته 
جــاری خریــداران طلا و ســکه افزایــش یافته انــد. البته 
ایــن رفتار هیجانی از ســوی ســرمایه داران خرد صورت 

می گیرد.
محمد کشتی آرای اظهار داشت: در طول چند روز اخیر 
شــاهد آن بودیــم کــه نــرخ ارز افزایــش یافــت و یکی از 

عوامل تأثیرگذار در تعیین نرخ طلا هم نرخ ارز است.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، قیمت طلا و سکه هم 
بالا رفت به طوری که ســکه از کانال 9 میلیون تومان به 

کانال 10 میلیون تومان برگشت.
وی افــزود: در بیــن قطعــات ســکه، نیــم و ربــع ســکه 

بیشترین سهم در فروش به مردم را دارند. /ایلنا

ذخایر برنج خارجی، تنها تا ۳ ماه دیگر
دبیــر انجمن واردکنندگان برنج ایــران با ابراز نگرانی 
از فراموشــی مشــکلات تأمین برنج کشور در هیاهوی 
انتخاباتــی اظهار کرد: تنهــا تا 3 ماه دیگر ذخایر برنج 

وارداتی داریم.
مسیح کشاورز، با تأکید بر اینکه با توجه به خشکسالی 
ســال جاری تولید داخل نیز کاهش دارد، افزود: بدون 
شک با کاهش تولید داخل و محدودیت در واردات با 

کمبود شدید برنج مواجه خواهیم شد.
بــه گفته وی؛ ذخایر کنونی کشــور 100 تــا 150 هزار تن 
است که 2 تا 3 ماه آینده تمام می شود و این امر برای 

کشور خطرناک است./ایلنا

ë  اقتصاد فرهنگ در کدام ســویه از زیست
فرهنگی ما قرار دارد؟

اگر از منظر کارکردگرایانِ جامعه  شناســی 
نظم مثلًا »تالکوت  پارســونز« به موضوع نگاه 
کنیم، ساختمان هر اجتماعی از چهار ساحت 
مجزا به  نام اقتصاد)منابع(، سیاست)هدف(، 
جامعه )همبستگی( و فرهنگ )امر نمادین( 
تشــکیل شــده اســت. بر این اســاس »اقتصاد 
فرهنــگ« هم آمیــزی منابــع محــدود و امــر 
نمادین است. به عبارت دیگر کسب درآمد    از 
ارزش های زیبایی شناختی، اسطوره  ها، باورها 
و تفریحاتــی کــه جامعــه را هماهنگ می کند. 
در اســاس مســأله کلیدی »تجــارتِ فرهنگ« 
ارزش  بــه  فرهنگــی  ارزش هــای  تبدیــل  یــا 
اقتصادی )پول( است. بســیاری از ارزش های 
فرهنگــی را نمی توان در مقــدار پولی که بابت 
کالا یا خدمــات فرهنگی می دهیم، بیابیم. به 
عبــارت دیگر پول نماینــده تمامی ارزش های 
موجــود در کالاها و خدمات فرهنگی نیســت. 
برای همین اســت کــه کارِ اقتصادی در بخشِ 
فرهنــگ پیچیده  تــر از ســایر بخش هاســت و 
بــازارِکالای فرهنگی و بــازارِ کارِ فرهنگ خیلی 
ویژه  هســتند. امــا خبر خوب بــرای این بخش 
این اســت کــه در ســال های اخیــر خرده خرده 
نوعی تغییرات پارادایمــی در اقتصاد جهانی 
پدیدار شده که در آن نرخ رشد بخش فرهنگ 
در اشــتغال و تولید ناخالــص داخلی از برخی 
صنایــع دیگــر پیــش افتــاده اســت. داده  های 
موجود هم در ابعاد ملی )کشور منفرد( و هم 

بین  المللی صادق است.
ë  پــس چرا اهــل فرهنگ نمی تواننــد از راه

فرهنگ کسب درآمد    کنند؟
مهم تریــن  از  یکــی  ایــن  نظــرم  بــه 
پرســش هایی  اســت که اقتصاددانان فرهنگ 
در ایــران بایــد بــه آن پاســخ دهنــد. تــلاش 
 می کنــم به شــیوه اقتصــاددان  نــه متغیرهای 
مؤثــر، متغیرهــای تعیین کننــده را ذکــر کنم. 
بــرای تحلیــل ایــن موضــوع بایــد بدانیــم که 
نــه اهالــی فرهنگ و نــه اقتصاددانــان جریان 

غالب نمی توانند به این پرســش شــما پاسخ 
درخــوری بدهنــد. در میــان اهالــی فرهنــگ 
بیشــتر مباحثات منحصر به فرهنگ اســت و 
از فرایندهای مالی چشم پوشی می شود. اصلًا 
به قیمت، درآمد   ، شرایط مالی، تراکنش های 
بازار و چیزهایی ازاین  قبیل توجهی نمی شود. 
در بخــش افراطی، فرهنگ بخش اســتعلایی 
تمدن بشری است و نباید کاری به امور روزمره 
بشــری مثل غذاخوردن، جایــگاه اجتماعی و 
درآمد    پولی داشــته باشد. تنها باید به زیبایی، 
حقیقــت، نیکــی و امــور معنــوی بپــردازد. در 
میان اقتصاددانان هم ابزارهای تحلیلی علم 
اقتصــاد تنهــا ابــزار مشــروع در تفســیرِ جهانِ 
فرهنگ و هنر هستند. شاید بتوان گفت نوعی 
امپریالیسم اقتصادی را حاکم می دانند که در 
آن اقتصــاددان هر چیزی را از عشــق گرفته تا 
خودکشــی، هنر، مذهب و علم، برای دستگاه 
تحلیــل خــود مناســب می پنــدارد. نمونه اش 
تحلیــلِ  گری بکــر )Gary Becker( از ازدواج و 
بچه دارشدن است که آن را محصول محاسبه 
عقلانــی هزینه ـ فایده می دانــد. مفاهیم آنان 
صرفــاً دربــاره بــازار، انتخاب عقلانی، کشــش 
تقاضا، ارزشــگذاری مشــروط، مــازاد مصرف، 
فایده هــای جانبی، هزینه فرصــت، اطلاعات 

نامتقارن و جز اینها است.
اما پاسخ شــما در ترکیب دو منظر تحلیل 
سیاســتگذاری اقتصــادی و تحلیل بــازارکار به 

دست  می آید.
 اول از بــازار کار بخــش فرهنــگ می گویم. 
ویژگــی  چهــار  فرهنــگ  بخــش  کار  بــازار 
اصلــی درهم تنیــده و مرتبــط به هــم دارد که 
گذشــته  دهــه  دو  در  فرهنــگ  اقتصاددانــان 
درباره آن مکرر تحقیق کرده اند: 1( در این بازار 
مازاد عرضه همیشــگی نیروی کار وجود دارد، 
2( کارکنــان بخــش فرهنــگ بیش از ســایرین 
3میــزان  دارنــد،  همزمــان  شــغل  چندیــن 
جریمه درآمد   ی اهالی فرهنگ به نسبت سایر 
مشاغل بسیار بیش تر اســت و سرانجام 4( در 
میــان اهالی فرهنگ نابرابری  درآمد   ی زیادی 

بار
اخ

سپیده پیری
خبرنگار

آوریل 1998 در استکهلم برای نخستین بار نشستی با حضور نمایندگان 150 کشور 
از سراســر جهان برگزار شــد. آنها توافق کردند که فرهنگ از حاشیه سیاستگذاری 
اقتصــادی به مرکــز آورده شــود واهمیــت بیشــتری در تدوین سیاســت ها بیابد. 
تصمیمــی کــه افزایش علاقه سیاســی و نهادی به مناســبات میان علــم اقتصاد و 

فرهنگ در آن زمان را تأیید می کند.
قریب به یک سال بعد در اکتبر 1999 در فلورانس دومین نشست برگزار شد،زمانی که 
بانک جهانی اعلام کرد فرهنگ مؤلفه ضروری توســعه اقتصادی است و از این پس 
نقش قدرتمندتری در شــکل دادن و مشــروط کردن عملیات اقتصادی بانک جهانی 
بــازی می کند. در واقــع می توان گفت در این برش از تاریخ بود که زمینه به رســمیت 
شــناختن فرهنگ درون علم اقتصاد ایجاد شد و اکنون به جایی رسیده که گزاره های 
متقن حکایت از آن دارند که همه فرهنگ ها  باید با زیست محیط مادی خود انطباق 
یابند چرا که از طریق این زیســت محیط تبیین پذیر می شــوند. حــال با وجود توجه 
جهانیان به این مفهوم، در ایران اما همچنان پرسش های بنیادی وجود دارد.سنجش 
اینکه اقتصاد به مثابه فرهنگ چقدر در سیاستگذاری های اقتصادی و فرهنگی ما نمود 
دارد و اصولاً چرا اقتصاد فرهنگ در ادبیات مســئولان و مشــی اجرایی شان گنجانده 
نمی شــود؟ صنایع خلاق و استارتاپ های فرهنگی چه زمانی جایگزین اقتصاد نفتی 
خواهند شــد نیز خود موضوع دیگری است که پاسخ به این پرسش ها را در گفت و گو 
با حمیدرضا ششــجوانی، دکترای سیاســتگذاری اقتصادی فرهنگ و عضو پیوســتۀ 
انجمن بین المللی اقتصاد فرهنگACEI جست و جو کردیم، او که معتقد است ما 

درگیر یک آشفتگی مفهومی و فاقد استراتژی توسعه فرهنگی هستیم.
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 تحریم ها ؛ 
مهمترین مانع 

رشد اقتصاد فرهنگ

گفت و گو با حمیدرضا ششجوانی
 ACEI عضو پیوستۀ انجمن بین المللی اقتصاد فرهنگ

درباره مرز امکانات سیاستگذاری در اقتصاد فرهنگ

فاصله درآمد    حاصل از کار فرهنگی 
با کارمندی در ایران 55 تا 74 میلیون تومان در سال است


